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۹ سال پیش در چنین روزی

سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی  �
انرژی اتمی: ۴۰ پروژه هســته ای ایران در دســتور کار 

کمیته همکاری های فنی آژانس قرار گرفت
مصباحی مقــدم، رئیــس کمیســیون اقتصــادی  �

مجلس: دولت نهم شــکاف بین طبقات غنی و فقیر 
را کاهش داده است

لاریجانــی، رئیــس مجلس: توافق نامــه بغداد-  �
واشنگتن سرابی برای ملت عراق است

کوچک زاده، نماینده مجلس: در دولت سازندگی  �
برخی مــردم به دلیل فقر مجبور به فروش کلیه خود 

شدند
قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه: البرادعی نباید  �

از قواعد بین المللی و حقوقی تخطی کند
مرتضی تمدن، عضو کمیســیون برنامه و بودجه  �

مجلس: طرح تحول اقتصادی ضد تورم است

قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به  �
مواضع وزیر خارجه انگلیس: تردیدی در گرایش هاي 

اسرائیلی دیوید میلیبند نیست
پورمحمدی، رئیس ســازمان بازرســی کل کشور:  �

همه ما رانت خواریم
بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی: ۱۷ درصد بیش از  �

حد قانونی تسهیلات دادیم
هاشمی رفسنجانی  � هشدارهای  درایتی:  مصطفی 

را جدی بگیرید
شــمخانی، وزیر دفاع دولت خاتمــی: کاندیدای  �

ریاست جمهوری نمی شوم
جعفری، فرمانده کل ســپاه، خبر داد: دســتگیری  �

شبکه جاسوسی هسته ای اسرائیل در ایران
میرلوحــی، معاون وزیر کشــور دولت اصلاحات:  �

حضور نظامیان در عرصه قدرت و مدیریت های مهم 
کشور به صلاح نیست

احمدی نــژاد در مجمــع عمومی بانــک مرکزی:  �
روش های محاســبه نرخ تورم باید مبتنی بر شــرایط 

جامعه باشد
جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی: دغدغه های  �

مردم و مرجعیت عــراق در توافق نامه امنیتی لحاظ 
شود
حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی: واگذاری های  �

دولت نهم ۱۴ برابر دو دولت گذشته است
صادق محصولی، وزیر کشــور: اســتانداران وقت  �

خود را صرف حاشیه ها نکنند
جهرمــی، وزیر کار: اصولگرایــان با اجماع بر روی  �

احمدی نژاد نگذارند انقلاب به دست نااهلان بیفتد
رضایــی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام:  �

به هیچ وجه نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم
مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: تخریب گران  �

دولت، کارنامه خود را ارائه کنند

احمدی نــژاد: بــا قاطعیــت می گویــم تحولات  �
اقتصادی دنیا بر ما تأثیر نخواهد داشت

تمــدن، مشــاور اقتصــادی احمدی نــژاد: تورم زا  �
دانستن طرح تحول ناشی از بداخلاقی سیاسی است

ســعیدی کیا، وزیر مســکن: خانه دارشــدن اقشار  �
ضعیف جامعه ۴۰ سال طول می کشد

روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع  �
تشخیص مصلحت نظام: با ادامه سیاست های فعلی 

روز به روز به خارج وابسته تر می شویم
کروبی، دبیــر کل حزب اعتماد ملی: باید ســخن  �

مردم به گوش مســئولان برســد تا دچار خودپسندی 
نشوند
عباســپورتهرانی فرد، رئیس کمیســیون آموزش و  �

تحقیقات مجلس: در طول ۳۰ ســال گذشته مجلس 
از بعد نظارتی خود استفاده نکرده است

داوودی، معاون اول احمدی نژاد: ایران هم بخشی  �
از دنیاســت، نســبت به پیامد تحولات اقتصادی باید 

هوشیار باشیم

احمدی نژاد: ملت ایران بدون نفت نیز خود را اداره  �
می کند

قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه: البرادعی تحت  �
تأثیر فشارهای آمریکا و غرب بر ضد ایران قرار نگیرد

هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه: جنایات غزه  �
ننگ تاریخ بشریت است

الهام، ســخنگوی دولت: تحــول گمرکی راهبرد  �
دولت است

صفارهرندی، وزیر ارشاد: امیدوارم رنگ بسیجی در  �
تمامی فرهنگ ما جریان داشته باشد

احمدی نژاد: دشــمنان امیدی به پایداری ســلطه  �
ندارند و به سیم آخر زده اند

روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع  �
تشــخیص مصلحت نظــام: در بخش کشــاورزی از 
سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری فاصله 

داریم
لاریجانی، رئیس مجلس: توافق نامه امنیتی عراق  �

هنوز اشکالات زیادی دارد
پیام آور  � ایران  رحیم مشــایی، معاون احمدی نژاد: 

عشق و دوستی است

آینه دیروز آینه 
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چرا باید برای موشک ها مذاکره کرد
برای برداشتن موشک ها از روی میز مذاکره باید  �

تن به معامله بدهیم. در ایران دیپلمات ها به خوبی 
می دانند که عراق، متحد استراتژیک همیشگی ایران 
نخواهد بود و در دوران پس از داعش دردســر های 
زیــادی برای ایران ایجاد خواهنــد کرد. برای نمونه 
هرچند عراق در جمع پنج کشــور نخست صادرات 
کالاهای ایرانی قرار دارد اما این ترکیه است که موفق 
شده دســت کم یک پنجم از بازار عراق را در دست 
بگیــرد و جالب آنکه عراقی هــا تعرفه ورود برخی 
محصولات ایرانی را تــا ۴۰ درصد افزایش داده اند. 
عراق ســرزمین مذاکره است و در آنجا ممکن است 
یک معامله بزرگ سیاســی روی دهد و همه چیز را 
تغییر دهد. در ســوریه نیز پس از نشســت سوچی 
کمی غبارها کنار رفته است و حسن روحانی به اسد 
می گوید باید با ســایر نیروهای مؤثر در صحنه کنار 
بیاید. تهران به این نتیجه رســیده اســت که ممکن 
اســت در اولین انتخابات پس از دولت انتقالی اسد 
از صحنه حذف شود. پس ایران می تواند با این نگاه 
ایده «اسد یا همه چیز یا هیچ چیز» را کنار بگذارد. در 
یمن نیز منافع تهران به صورت کامل عیان نیست و 
می تــوان راه مصالحه ای ایجاد کرد تا این کشــور از 
بحران جنگ، قحطی و بیماری نجات یابد. تهران با 
صراحت می گوید به یمن موشــک نمی دهد و آنها 
خود بــه تکنولوژی لازم دســت یافته اند؛ پس یمن 
برخلاف سوریه و لبنان برای تهران نقطه استراتژیک 
محسوب نمی شــود. تهران می تواند به زودی با یک 
رویکــرد دیپلماتیــک مبتنی بر منافــع ملی برجام 
موشــکی را از روی میز مذاکره بــردارد یا حداقل از 
تکرار سرنوشــت چاه مذاکرات هسته ای جلوگیری 
کند و مانع از شکل گیری تحریم های ظالمانه شود. 
نکته مهم آنکــه نظم ایجاد شــده از رابطه تهران، 
مسکو و آنکارا می تواند کلید حل بحران خاورمیانه 
باشد. ابتکار ایجادشــده در این سه کشور نشان داد 

هیچ موضوعی تا ابد حل نشدنی نیست. 

باید ببازی!
کشــتی گیر تیم ملی ایــران با وجــود آنکه تا  �

ثانیه هــای پایانی از حریف خــود پیش بود، برای 
مواجه نشدن با حریف اســرائیلی با «دستور» تن 
به شکســتی مصلحتی داد. او پیش از این نیز یک 
بار دیگر به دلیل عدم رویارویی با حریف اسرائیلی 
از کســب مدال بازمانده بود. ایــن اتفاق تلخ بار 
دیگر این پرســش را در محافل ورزشی، رسانه ای 
و سیاســی به وجود آورده اســت که به واقع این 
سیاست به سود کیست؟ اینکه ورزشکاران ایرانی 
در برابر حریفانی از رژیم اسرائیل قرار نمی  گیرند، 
در مرحله اول چه کمکی به منافع ملی کشورمان 
می کنــد و در مرحله بعد تا به حال چه گشایشــی 
در امور فلســطینیان به وجود آورده است؟ نکته 
جالب توجه آن اســت که ورزشکاران فلسطینی 
کــه ظاهرا ورزشــکاران ما در حمایــت از آنان با 
رقبایشــان از اســرائیل مواجه نمی شوند، در برابر 
حریفانی از این رژیم بــه میدان می روند و همین 
امر باعث شده است که بسیاری چنین اقداماتی از 
جانب ایران را مصداق همان ضرب المثل «کاسه 

داغ تر از آش» بدانند. 

یوسف را نمی فروشیم
بعضی با نیت خوب و برخی با نیت بد، از نفوذ  �

منطقه ای جمهوری اســلامی بــا واژه «هژمون» 
یــاد می کنند و این در حالی اســت کــه این واژه 
در محتــوا و نتیجه ای که از آن به دســت می آید، 
هیچ تناســبی بــا قــدرت منطقه ای ایــران ندارد 
بلکــه در نقطه مقابل آن قــرار دارد. در این میان 
دشــمنان جمهوری اسلامی خیلی حساب شده از 
این واژه اســتفاده می کنند تا رنگی اســتعماری و 
«مداخله گرایانه» به نفوذ جمهوری اسلامی بزنند 
و ملت ها و دولت های منطقــه را در مقابل ایران 
قرار دهند. در داخل ایران هم بعضی با این گمان 
و بیان که «قدرت» با هر منشــأیی، ماهیت، اصول 
و نتایج واحدی داشــته و سکولار و دینی ندارد، از 
ایــن واژه برای بیان اندازه نفوذ و قدرت منطقه ای 
جمهوری اسلامی اســتفاده می کنند؛ درحالی که 

این یک خطای فاحش و زیان بار است. 

politics@sharghdaily.ir

نمونه آن را در جنگ علیه یمن مشــاهده می کنیم. تل آویو 
هم ســعی می کند مستقیما وارد جنگ نشود. بنابراین ریاض با 
متحدان عرب خود باید مســئولیت هرگونه اقدام نظامی را بر 
عهده گرفته، از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیســتی بهره مند 
شــوند؛ ضمن اینکه هزینه این حمایت ها را نیز بپردازد.بنابراین 
هر جنگی خلق شــود، کشورهای اســلامی هزینه های مالی و 

جانی آن را خواهند داد. 
۷-ترامپ پدیده ای اســت که نمونه آن را در تاریخ رؤسای  
جمهور آمریــکا نمی توان یافت. شــخصیتی کامــلا غیرقابل 
پیش بینــی که رونــد تصمیم گیری هایش اکثــر قریب به اتفاق 
سیاست مداران هر دو حزب آمریکا را به حدی آشفته و نگران 

کــرده که ســناتور باب کورکــر، رئیس کمیتــه روابط خارجی 
مجلس ســنا گفت سیاســت های ترامپ می توانــد آمریکا را 
در خطر ســوق دادن به جنگ جهانی ســوم قــرار دهد. رتبه 
محبوبیــت ترامپ در پایین ترین درجه در کل دوران ۷۰ســاله 
ریاست جمهوری آمریکا قرار دارد. بزرگان حزب جمهوری خواه 
در جلســات داخلی به این نتیجه رســیده اند که پدیده ترامپ، 
موجب شکســت تاریخی آنها در انتخابــات آتی کنگره آمریکا 
و ریاســت جمهوری بعدی خواهد شــد. درعین حال توجه به 
یک واقعیت مهم اســت که تاکنون عمــده تصمیمات ترامپ 
در سیاســت داخلــی و خارجــی جنجال برانگیز بــوده به جز 
تحریم هایی که علیه ایران اعمال کرده است! در چنین اوضاع 

آشــفته ای، جنگ تبلیغات، لابی گری ها و دیپلماســی عمومی 
برای پیشبرد سیاســت های ضدایرانی در واشنگتن غوغا کرده 
و روند تصمیم گیری ها علیه ایران را به قدری تســهیل و تسریع 
کرده که باورکردنی نیســت. جمع این هفت تحول با مطالبی 
که در مقالــه مــورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ در دنیــای اقتصاد تحت 
عنوان «ضرورت توجه به تهدید مثلث» تشــریح کردم، معنی 
و مفهوم خاصی را می رســاند. امید است تصمیم گیرندگان و 
تصمیم ســازان جمهوری اســلامی مدبرانه اوضاع را مدیریت 

کنند. 
*پژوهشگر ارشد امور امنیت و هسته ای خاورمیانه در دانشگاه 
پرینستون آمریکا و دیپلمات سابق ایران

ادامه از صفحه 4

غوغاى سیاست هاى ضدایرانى  در  واشنگتن 

  آیت االله موسوی اردبیلی چه زمانی از اردبیل به  �
قم مهاجرت کردند؟ 

آمدن ایشان به قم مربوط به سال ها قبل یعنی سال 
۱۳۲۲ می شــود. حاج آقا تعریف می کردند که ۱۷ ســال 
داشــتند که از اردبیل حرکت کردند و به قم آمدند. چند 
ســالی در قم بودند و بعد به نجف رفتند و حدود ســه 
سال در نجف بودند. اجدادشــان از هر دو طرف مادری 
و پدری همه روحانی بودند و چون ایشــان پســر بزرگ 
بودند و برادری نداشتند، وقتی پدرشان بیمار شد، مجبور 
شــدند برای مراقبت از پدر از نجف برگردند و بعد در قم 
مستقر شدند تا سال ۱۳۳۹. سال ۱۳۳۹ به دلیل بیماری 
که بر ایشان عارض شد، یعنی بیماری تیروئید، به توصیه 
پزشکان ناچار شدند از قم بروند؛ زیرا آب وهوای قم برای 
بیماری ایشان مناســب نبود. بنابراین به اردبیل برگشتند 
تا ســال ۱۳۴۸. در این مدت، امام نیز در قم جزء مدرسین 
طراز اول به حساب می آمدند و طبعا در مدتی که پدر در 
قم بودند، با امام حشرونشــر و ارتباط داشتند و در درس 
مرحوم امام شرکت می کردند. مرحوم پدر می گفتند من 
در درس اخلاق امام شــرکت می کــردم. بعد هم که به 
اردبیــل رفتند، امام نیز ســر قضایای ســال های ۴۱ و ۴۲ 
تبعید شــدند؛ اما ارتباط خــود را از طریق نامه کمابیش 
با امام داشــتند تا ســال ۱۳۴۸ که ایشان بیشتر به خاطر 
فشارهای ساواک، نتوانستند در اردبیل بمانند؛ زیرا در آن 
زمان اردبیل محیط کوچکی داشــت و فشــارآوردن کار 
سختی نبود. بنابراین پدر ناچار شدند از اردبیل کوچ کنند 
و به تهران بیایند. البته خودشان تعریف می کردند که من 
قصد تهران نداشتم، بلکه قصد داشتم به قم برگردم؛ زیرا 
در آن موقع بیماری برطرف شده بود. نامه ای به آیت االله 
سیدمهدی روحانی (از اعضای فقید خبرگان) نوشتند و 
خواســتند محلی برای  ایشان پیدا کنند. مرحوم روحانی 
جواب داده بود الان تابستان و اینجا گرم است، خبری هم 
نیســت و درس ها نیز تعطیل است، من پیشنهاد می کنم 
شما به تهران بروید؛ چون در تهران مسجد تازه تأسیسی 
به نام امیرالمؤمنین در منطقه جمال زاده هست که از من 
خواسته اند به آنجا بروم و امام جماعت آنجا شوم، ولی 
مــن نمی توانم و بهترین گزینه بــرای اینکه آنجا را اداره 
کند شما هستید. دلیل هم این بود که در آن زمان منطقه 
جمال زاده منطقه بهایی نشین بود و خیلی از کسانی که 
آنجا ســاکن بودند، بهایی بودنــد و در همان اثنا مرحوم 
آقا، کتابی در رد بهاییت نوشته بودند به نام جمال ابهاء. 
گفته بودند چون شــما در این مســائل کار کرده اید و آن 
منطقه نیز بهایی نشــین است و مردم نیز  برای اینکه جو 
را به گونه ای تلطیف کنند، مسجد را احداث کرده بودند، 
قرار شــد پدر به طور موقت در تابستان به آنجا بروند؛ اما 
این موقت رفتن تقریبا ۲۰ سال طول کشید و از سال ۴۸ تا 
زمانی که انقلاب پیروز شد، در تهران ماندند. از سال ۵۸ 
تا سال ۶۸ یعنی سال فوت امام، در سمت های مختلف 

اجرائی بودند و در سال ۶۸ به قم آمدند. 
 یکی از ملاقات های مهم آیت االله موسوی اردبیلی  �

با سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، است که به 
همراه مرحوم دکتر بهشــتی و مهندس بازرگان انجام 

شد. آیا خاطره ای از این ملاقات به شما گفته اند؟ 
از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود نشستی با نمایندگان 
شورای انقلاب داشته باشند. بنابراین شورای انقلاب اول 
از امام اجازه خواســتند که چنین کاری را انجام دهیم یا 
خیر. امام نیز گفته بودند صرف ملاقات مانعی ندارد؛ اما 
وعده ای به آنها ندهید. شــورای انقلاب نیز ابتدا مرحوم 
بهشــتی را پیشــنهاد کرده بودند که مرحوم بهشتی به 
عللــی نپذیرفته بودنــد. بعد مرحوم آقــا را گفته بودند 
که از جانب شــورای انقلاب صحبت کنــد، ولی آقا هم 
عذر آورده بودند که زبان نمی داند؛ چون مرحوم شــهید 
بهشــتی به زبان انگلیسی مســلط بود. بنابراین شورای 
انقلاب، مرحوم مهندس بــازرگان را به همراه آقا به آن 

جلسه فرستادند. 
 علت انتخاب و عضویت ایشان در شورای انقلاب  �

چه بود؟ 
علت انتخاب اعتمادی بود که مرحوم امام به ایشان 
داشتند. زیرا هسته اولیه شورای انقلاب قرار بود کارهای 
انقلاب را مدیریــت کنند و بالطبع امام کســانی را آنجا 
تعیین می کرد که اعتماد تمام و کامل به آنها داشته باشد 
و طبیعتا اعتماد مرحوم امام به ایشان بود که سبب شد 
ایشــان به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب از طرف 

امام تعیین شود. 
 علت انتخاب ایشان به عنوان رئیس دیوان عالی  �

کشور بعد از شهادت مرحوم دکتر بهشتی چه بود؟ 
اولا من باید نکته ای را بگویم که چرا ایشــان به عنوان 
دادستان کل کشور انتخاب شــدند. براساس مطالبی که 

ایشــان می گفتند، امام بعد از اینکه نظام تا حدی استقرار 
پیدا کرد، به هر کدام از افرادی که می شناختند، مسئولیتی 
را محــول کرد؛ از جمله به دکتر بهشــتی، ریاســت قوه 
 قضائیه را پیشنهاد کردند. آقای بهشتی گفت قوه  قضائیه 
جای ســختی است و برای من به تنهایی مشکل است که 
بخواهم بروم و کاری انجام دهم. من به یک شرط حاضرم 
بروم آن هم این است که شــما به آقای اردبیلی بگویید 
ایشان هم با من بیاید. آقا می گفتند برنامه ای که آن زمان 
بــرای خود آماده کرده بودم، بازگشــت به قم بود. یعنی 
همان ســال ۵۸ دیدم کاری که می خواستیم، انجام شد 
و من دیگر می خواســتم به قم بروم و به کار اصلی خود 
بپردازم. داشتم زندگی را جمع و جور می کردم تا از تهران 
به قم بازگردم اما وقتی آقای بهشتی این مطلب را به امام 
گفت، امام گفت بســیار خب هر دو با هم بروید. ایشــان 
می گفتند من بــه امام گفتم اگر اجــازه دهید من برنامه 
دیگری برای خود مهیا کرده ام و می خواهم به قم بروم و 
برای من مقدور نیست که بخواهم کار اجرائی انجام دهم 
که آقای بهشتی گفتند اگر ایشان نمی توانند بپذیرند خب 
من هم نمی توانم این مســئولیت را قبول کنم. امام هم 
گفــت هر دو باید با هم بروید و چون امام با لحن قطعی 
گفتنــد که باید این کار انجام شــود، من دیگر نتوانســتم 
مخالفتی بکنم و به همین ترتیب ایشان به عنوان دادستان 
کل کشــور وارد سیســتم قضائی شــد و پس از شهادت 
دکتر بهشتی نیز امام حکم ریاســت دیوان عالی کشور را 
به ایشــان دادند و ایشــان وارد سیستم قضائی شدند و تا 
زمان فوت امــام کار کردند. دهه ۶۰ همان طور که گفتید 
دهه پرتلاطم و ســختی بود و گروه های مختلف با افکار 
مختلف در جامعه حضور داشــتند. از طرفی، تشکیلات 
قضائی هنــوز قوام و شــکل اصلی خود را پیــدا نکرده 
بود. تقریبا دو سیســتم موازی وجود داشت. یک سیستم 
که براساس دادگســتری و دادگاه ها بود. یک سیستم نیز 
همان دادگاه های انقلاب بود که زیرمجموعه دادگستری 
محسوب نمی شــد. دادســتان انقلاب، حکم مستقیم از 
جانب امام داشــت. همه این مســائل ســبب شده بود 
معضلات زیادی ایجاد شــود و مدیریت کردن این مسئله 
کار بســیار ســختی بود. خصوصیتی که مرحوم آیت االله 
اردبیلی داشــت، ایــن بود که در آن جو متلاطم ســعی 
می کرد به عنوان یک مســئول قضائی همیشه بی طرفی 
خــود را حفظ کنــد و تحت هیچ شــرایطی جانبداری از 
شــخص، گروه یا دسته ای انجام ندهد. مثال اینکه ایشان 
جــزء چند نفر اول حزب جمهوری بــود. بنی صدر هم با 
حزب جمهوری درگیری شــدیدی داشت اما با وجود این 
در اختلافــی که بین اعضای حزب جمهوری اســلامی و 
بنی صدر وجود داشــت، امام، مرحوم آیت االله اردبیلی را 
به عنــوان حَکَم تعیین کرد تا ایــن اختلاف ها را حل کند. 
اعضای حزب جمهوری که از دوســتان ایشــان بودند و 
طبیعی بود که می پذیرند. ولی جالب این بود که بنی صدر 
هم این مسئله را پذیرفت؛ دلیلش این بود که برای همه 

جا افتاده بود که ایشــان اگر بخواهد به عنوان یک قاضی 
یا حَکَم در جایی حکمیت کند، واقعا بدون حب و بغض 
و جهت گیری مســئله را در نظر می گیرد و حُکم می کند. 
ایشــان تلاش بســیار زیادی کرد. آن زمــان جو ملتهبی 
وجود داشت و طرف مقابل شروع به فعالیت مسلحانه 
کرده بــود. مدیریت این جریان که مبادا خشــونت طرف 
مقابل باعث شــود طرف دیگر کارهای خلاف معمول و 
عرف و رویه و شــرع انجام دهد، کار بســیار سختی بود. 
من نمی گویم که ایشــان به طور صد درصد موفق شد که 
مدیریت کند ولی تا حد بسیار زیادی موفق شدند آن ماجرا 
را مدیریت کنند و آن مرحله ســخت را بگذرانند. ممکن 
اســت الان که آب ها از آســیب افتاده، هرکسی گوشه ای 
بنشیند و ایراد بگیرد که چرا این طور شد یا چرا آن طور شد 
اما قضاوت کردن در خارج از آن فضا کار صحیحی نیست 

و باید با توجه به فضا قضاوت کرد. 
 ایشان در دوره ای امام جمعه موقت تهران بودند.  �

آخرین نماز جمعه ایشان در ســال ۷۲ بود و درباره 
مرجعیت ســخن گفتند و دیگر در نماز جمعه حاضر 

نشدند... .
اینکه ایشان امام جمعه تهران شدند، به این دلیل بود 
که سمت مدیریتی در یکی از قوا داشتند که تحت اختیار 
و مدیریت ایشــان بود. در آن زمــان هم رئیس مجلس 
و هــم رئیس جمهور و هم رئیس قوه  قضائیه هر ســه 
امام جمعه بودند. البته آیــت االله خامنه ای، امام جمعه 
اصلــی تهران بودند و بقیه امام جمعه موقت بودند. آن 
موقع این گونه لحاظ شده بود که هر کدام مطالب مربوط 
به بخش خود را با مردم در میان بگذارند و این مســئله 
ادامه داشــت و تا بعــد از فوت امام هم ایشــان خطبه 
برخــی از نمازجمعه ها را می خواندند تا ســال ۷۲. ماه 
رجب بود که آخرین خطبه را خواندند و موضوع خطبه 
شیوه تعیین مرجعیت در شــیعه بود.  یک مقداری جو 
جامعه نسبت به مسئله مرجعیت ملتهب بود. یک سری 
افراد آمده بودنــد و در این مورد اظهارنظر کرده بودند و 
مطالبی گفته بودند. ایشــان وظیفه شرعی خود دانسته 
بودند که مطالبی را درخصوص مرجعیت بیان کنند. در 
آن خطبه درباره مرجعیت و سیستم تعیین آن در شیعه 
گفتند که برخی صحبت های ایشان در آن زمان به مذاق 
برخی خوش نیامد. جو یک جوی بود که برخی که حتی 
تخصصشــان هم این نبود، آمده بودند و در بحث هایی 
که به آنها ارتباط نداشــت دخالت می کردند و بحث به 
روزنامه ها و مطبوعات کشــیده شده بود. چند روز بعد از 
آن خطبه، ایشــان برای قدم زدن به دانشگاه رفته بود و 
در آنجا ســکته کردند یعنی سکته ایشان حدود پنج روز 
بعد از آخرین نماز جمعه ایشــان بود و به نحوی بود که 
یک قسمت بدن از کار افتاد و طبیعتا امکان خواندن نماز 
جمعه را نداشتند. نیامدن ایشان به نماز جمعه به جهت 
اعتــراض نبود، بلکه از این جهت بــود که توانایی اقامه 

نماز را به دلیل سکته نداشتند. 

 رابطه ایشان با بقیه مراجع و علمای ساکن در قم  �
به ویژه مرحوم آیت االله منتظری چگونه بود؟ 

 بــا همه رابطه خوبی داشــتند و با آقای منتظری هم 
یک رفاقت دیرینه داشتند. آقای منتظری هم باغی داشتند 
و وقتــی به آنجــا می رفتند، بــه دیدن ایشــان می رفتند. 
اتفاقا چند جلســه که من حاضر بودم بحث سیاسی بین 
آنها مطرح نبود و بیشــتر در مورد مســائل فقهی بحث 
می کردند. من ندیدم که بنشینند و راجع به مسائل سیاسی 
بحث کنند. همان روزی هم که آیت االله منتظری از حصر 

آزاد شد، آقا به دیدن ایشان رفتند. 
 ایشان از سال ۶۸ تا ۹۵ در قم بودند. چه کارهایی  �

در این ۲۷ سال انجام می دادند؟ 
علاوه بر دانشــگاه مفیدی که تأســیس کــرده بودند 
و نظارتی که بر کار دانشــگاه داشــتند، مشــغول تدریس 
بودند و مشــغول تألیف کتاب در بحــث علوم حوزوی و 
مطالب دیگر تألیف کرده اند که تعدای از آنها منتشر شده 
و تعداد دیگري که درصدد چاپ و نشــر آنها هستیم. در 
اتفاقات مختلفی که رخ می داد، ایشــان پیام می دادند یا 
نماینده ای می فرســتادند؛ مثلا زلزله هایی که در آن موقع 
اتفاق افتاد مثل زلزله بم، ایشان مؤسسه امیرالمؤمنین را 
مأمور کردند که به این مســئله رسیدگی کنند و کمک ها و 
هیئتی فرستادند. مسائل سیاسی که پیش می آمد، افرادی 
را می فرســتادند و در حــدی که از دستشــان بر می آمد 
سعی می کردند مشکلات را برطرف کنند. به طور عمومی 
عرض می کنم به خاطر ندارم که نماینده خاصی فرستاده 
باشند. ایشــان از اینکه در جامعه تشتت و اختلاف پیش 
بیاید، خیلی نگران بودند. این خصلت اواخر ایشــان نبود 
و می گفتنــد از زمــان طلبگی و زمانی که جــوان بودند، 
خیلی تلاش می کردند مســائل را حل کنند. حتی تعریف 
می کردند که بعضا نزد برخی از آنها رفتم و گریه کردم تا 
نگذارم این گونه جمع ها از بین برود و اختلاف پیش بیاید. 

 علت تأسیس دانشگاه مفید چه بود؟  �
 ایشــان بعد از انقلاب تا سال ۶۸ درگیری های کاری در 
مورد مسئولیت های اجرائی و امور قضائی داشتند اما تقریبا 
از سال ۶۵ ایشان می گفتند من به فکر افتادم ایده دانشگاه 
خــود را اجرائی کنم. ایده ای کــه از زمان طلبگی در ذهن 
ایشــان و برخی از دوستان ایشان بود. زیرا می دیدند کسانی 
که تحصیلات حوزوی داشــتند، نقدهایی به کسانی که در 
علوم روز تحصیــل کرده بودند، مطرح می کردند. ایشــان 
می گفتند به این فکر بودیم که چه خوب می شد کسانی که 
از بعد تحصیلات حوزوی و دینی در مراتب بالایی هســتند 
و مبانی فقهی و اصولی محکمــی دارند این گونه از علوم 
انســانی را که ادعا می کنیم اسلام در آن حرفی برای گفتن 
دارد، به طریق آکادمیک به دانشــجویان آموزش دهیم. به 
همین جهت ایشان دانشگاه مفید را تأسیس کردند و هدف 
ایشــان همین بود که کســانی را تربیت کنند که هم از بُعد 
آموزه های دینی و فقهی افرادی باشند که در مراتب بالایی 
هســتند و هم از بعد آکادمیک و علمی دانشگاهی کسانی 
باشند که مبانی را در اختیار دارند تا بتوانند برای مشکلات 
راهکاری ارائه دهند که این دانشگاه الان نزدیک به ۳۰ سال 

از سال ۶۸ یا ۶۹ مشغول فعالیت است. 
 در مورد ماجراهای ســال ۸۸ شنیده ایم که ایشان  �

چند بار برای وســاطت اقدام کرده اند؛ آیا درســت 
است؟ 

بله، یک بار رفتند. 
 خرداد ۹۰ ایشــان اطلاعیه ای دادنــد و از مردم  �

حلالیت طلبیدنــد و عذرخواهی کردنــد؛ چرا به این 
نتیجه رسیدند؟ 

ایشــان خیلي زیاد از برخــی حوادثی که افتــاده بود، 
ناراحت بودند و خود را هم تا حدی به عنوان فرد تأثیرگذار 
در انقلاب می دانستند. به من می گفتند چیزی که ما در نظر 
داشــتیم بحث ایده آلی بود. وقتی وارد کار اجرائی شدیم، 
دیدیم مشکلات در کار اجرائی آن قدر زیاد است که رسیدن 
بــه آن ایده آل را خیلی ســخت می کند و چــون قبل از آن 
تجربه ای نداشتیم ممکن بود مطالبی را گفته باشیم و بعد 
که وارد شــدیم دیدیم خیلی از آن مطالب اصلا در دست 
و اختیار ما نیست و نمی توانیم اجرا کنیم یا  هزار تا مشکل 
هست که مانع می شود و نمی گذارد و نگران این بودند که 
خدای نکرده این حالت پیش نیاید که مردم آن را به حساب 
دیــن بگذارند و بگویند چون فردی کــه این حرف را به من 
گفته در هیئت و لباسی است که خود را نماینده و سخنگوی 
دین می داند و بعد نتوانسته به وعده ای که داده عمل کند، 
در واقع این دین است که ناکارآمد است. از این مسئله خیلی 
نگرانی داشتند و می خواستند بگویند اگر من حرفی زدم یا 
وعــده ای دادم، از طرف خود می گویم و کار به فرد دیگري 
نــدارم و به دلیل اینکه نتوانســتم اجرا کنــم، عذرخواهی 

می کنم که این مسئله مختص به ایشان هم نبود. 

مروري بر زندگي رئیس اسبق قوه قضائیه در گفت و گو با فرزندش

ماجرای حلالیت آیت االله موسوی اردبیلی
نیامدن ایشان به نمازجمعه برای اعتراض نبود

 على شاملو

مرحوم آیت االله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی در هشتم بهمن ۱۳۰۴ در خانواده ای روحانی به دنیا آمد و یکی از 
شخصیت های مهم و تأثیرگذار دهه اول انقلاب بود. ایشان سمت های مختلفی مانند عضویت در شورای انقلاب، 
امام جمعه موقت تهران و ریاست دیوان  عالی کشور را در زمان حیات امام(ره) بر عهده داشت و بعد از درگذشت 
امام، به شــهر قم مراجعت کرد و تا پایان عمــر خود، در چهارم آذر ۱۳۹۵، به عنوان یکی از مراجع برجســته قم 
محســوب می شد. به مناسبت اولین سالگرد درگذشت آن مرحوم، با حجت الاسلام مهندس علی موسوی اردبیلی، 
یکی از فرزندان آن مرحوم که پس از پدر مســئولیت دفتر آیت االله را دارد و به  نوعی جانشــین پدر شده، گفت وگو 
کردیم. لازم به ذکر اســت علی موسوی اردبیلی در رشــته مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده و 
همچنین اســتاد درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم اســت. آیت االله ۱۰ فرزند دارد که شامل شش پسر و 
چهار دختر است. فرزندان ذکور همگی مهندسی خوانده اند و دو نفر از آنها پس از مهندسی در رشته فلسفه تحصیل 

کرده اند و در این رشته دکترا گرفته اند و الان عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و دانشگاه تهران هستند. 


